
ر اصفْاى هسجد بسرگی هی ساختٌد. ساخت هسجد توام شدُ بَد ٍ هعوار ٍ کارگرّا جوع شدُ بَدًد ٍ آخریي د

خردُ کاری ّا را اًجام هی دادًد. پیرزًی از آًجا رد هی شد، ٍقتی هسجد را دید بِ یکی از کارگرّا گفت: فکر 

ایي حرف را شٌید، سریع گفت: چَب بیاٍرید! کٌن ایي یکی هٌارُ کوی کج است! کارگرّا خٌدیدًد. اها هعوار کِ 

 !!!...چٌد کارگر ّن بیایٌد! چَب را بِ هٌارُ تکیِ بدّید. فشار بدّید. فشااااررر

 !!ٍ هدام از پیرزى هیپرسید: هادر، درست شد؟

 ...هدتی طَل کشید تا پیرزى گفت: بلِ! درست شد!!! تشکر کرد ٍ دعایی کرد ٍ رفت

 !کارگرّا حکوت ایي کار بیَْدُ ٍ فشار دادى هٌارُ را از هعوار پرسیدًد

هعوار گفت: اگر ایي پیرزى، راجع بِ کج بَدى ایي هٌارُ با دیگراى صحبت هی کرد ٍ شایعِ پا هی گرفت، ایي هٌارُ 

 ! تا ابد کج هی هاًد ... ایي است کِ گفتن بْتر است در ّویي ابتدا جلَی کجی ًگاّْا را بگیرم

 


